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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 فصل في الحيض

 ة كما أن دم الاستحاضةقَرَيخرج بقوة و حَ حارٌّ طريٌ و في الغالب أسود أو أحمر غليظٌ مصالحَم لِحِالرَّ قه الله تعالى فيلَخَ و هو دمٌ»

 .1«...بعكس ذلك
 تعریف حيض

ه م خلق كرددر رحَِآن را خوني است كه خداوند متعال به خاطر مصالحي  ،مرحوم سيد )ره( در تعريف حيض فرموده است كه حيض

و نگه خون حيض اين است كه خداوند آن خون را به خاطر ارتزاق جنين، در رَحم محبوس كرده  هاي خلقتِحكمتيكي از  -است

شود اي كه بچه متولد ميكند و با قدرت خداوند از لحظهكند و رشد ميداشته است كه جنين از طريق بند ناف از اين خون ارتزاق مي

شود مگر اينكه آن خون از مقدار تغذيه حيض نمي ،زن در ايام بارداري و شيردادن به بچه شود. معمولاًآن خون به شير تبديل مي

ار ، تازه و گرم است كه با فشغليظ قرمزِسياه يا  ،و غالباً اين خون -شودزن خارج مي فرج از ،باشد كه در اين صورت بيشتر بچه

اينكه خون استحاضه بر عكس خون حيض است ]، يعني سرد  ، كماكندفرج زن حالت سوزش ايجاد مي شود و در بطنِخارج مي

 شود[.است و گرم نيست، زرد است و با فشار خارج نمي

جوامد  تر ازاسم معنا نيست، بلكه اسم عين است و به تعبير روشن« حيض»تعريف مرحوم سيد )ره( حاكي از اين است كه  ظاهرِ

 است و معناي حدثي ندارد.

فرموده است كه قيد غالب كه در كلام مرحوم سيد )ره( آمده است به اين خاطر است كه  2ره( در مستمسكمرحوم آيت الله حكيم )

شود، ممكن است كه صفاتي كه براي خون حيض ذكر شده است، در يعني موقعي كه ايام عادت زن شروع مي ؛در بعضي از موارد

گونه صوصيات مذكور را نداشته باشد، هرچند غالباً اينو ممكن است كه خون حيض بعضي از خ خون حيض وجود نداشته باشد

 است كه خصوصيات مذكور را دارد.

كه در كلام مرحوم سيد )ره( به كار رفته است به معناي سياهي كه ذغال دارد، نيست، بلكه منظور اين است كه قرمزي « أسود»كلمه 

 آن شود وگرنه حقيقتاًكند كه خون سياه خارج ميتصور مي كند،خونِ حيض به قدري شديد است كه انسان وقتي به آن نگاه مي

 خون، سياه نيست.

 دارد؟ يشود يا اينكه اسم معناست و معناي حدثي دارد كه مشتقاتاز جوامد است كه چيزي از آن مشتق نمي« حيض»آيا كلمه  سؤال:
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ين و جامد اسم ع« حيض»شود كه كلمه وايات برداشت مياند كه از اين راند و گفتهبعضي از بزرگان به رواياتي استناد كرده پاسخ:

« حاضَت»ي مثل اند كه اشتقاقاتاند و گفتهقائل« حيض»به بعضي از لغويين نسبت داده شده است كه حالت اشتقاقي براي كلمه است. 

 اسم معناست و معناي حدثي دارد. « حيض»دليل بر اين است كه كلمه « تَحيضُ»و 

جامد و اسم عين است، لكن علي سبيل التأويل،  اسم ايكلمه است كه گاهي اوقات هرچند كه آيت الله خويي )ره( فرموده البته مرحوم

امد كه اسم ج« تمر»شود يا مثل از آن گرفته مي« لابن»كه اسم عين و جامد است، اما كلمه « لبن»گيرند، مثل اسم فاعل از آن مي

گونه ينا نيز« حيض» كلمهندارد، منافاتي « تمر»و « لبن»و اين با جامد بودن  شودستعمال مينيز ا« تمّار» و« تامِر»است، اما كلمه 

مشتق « ضحي»كلمه كند كه شود كه اين توهمّ را ايجاد ميكلماتي از آن گرفته ميجامد است، لكن علي سبيل التأويل،  است، يعني

، علي سبيل تأويل است و اين كار از اسم عيناسم فاعل و امثال آن  اخذِ تصرف در اسم عين و در حالي كهاست و جامد نيست، 

 در لغت عرب مرسوم است و منافاتي با اسم عين بودن ندارد. 

را همانند مرحوم سيد )ره( به صورت اسم عين و « حيض»، فرموده است كه جماعتي 1مرحوم آيت الله حكيم )ره( در مستمسك

، «حيض»است، يعني « دم»در شرع نيز همانند لغت، اسم براي « حيض»اند كه برخي گفته«. هو دمٌ...»اند: اند و گفتهجامد معنا كرده

در ادامه فرموده است كه ادعا شده است كه ظاهر كلام  ايشانلغةً و شرعاً به معناي دمي با خصوصيات مشخص دانسته شده است. 

اند ولي در استظهار از اينها كه معناي ثال آن همين معنا را مطرح كردهجماعتي از اهل لغت، مثل صِحاح، قاموس، مجمع البحرين و ام

معامله معناي حدثي شده « حيض»ها با كلمه اين كتابتأمل وجود دارد چون در خودِ  ،يك چيز باشد« حيض»لغوي و شرعيِ 

مه فرموده است كه وقتي به كلمات . ايشان در اداو معامله معناي جامد و اسم عيني با آن نشده است كه قابل اشتقاق است است

كه اين عبارت با  «أن قال: سال دمها ... اليالمرءة تحيض حاضت»شود، در قاموس اين گونه آمده است: اصحاب لغت مراجعه مي

، همچنين در مجمع البحرين اين گونه آمده سازگار نيست« حيض»سازگار است و با معناي جامد بودنِ « حيض»معناي حدثيِ 

، يعني حيض، خودِ دم نيست، بلكه اجتماع دم است و به همين 2«الحوض لاجتماع الماء فيه يَمِِّالحيض اجتماع الدم و به سُ»است: 

 شود.در آن جمع مياند چون آب خاطر حوض را حوض را ناميده

شود: سيلان به معناي جاري شدن، است، مثل اينكه گفته مي ،به معناي حدثي و اسم معنا گرفته شود، مقصود از آن« حيض»اگر 

 ، يعني زن حائض شد زماني كه خونش جريان پيدا كرد.«إذا سال دمها حاضَت المرءة»

به معناي اسم معنا و معناي حدثي داشتن[، « حيض»به معناي اسم عين و جامد بودن و « حيض]»از بين دو معناي مذكور  سؤال:

 است؟ ترمناسبيك كدام

اخذ اسم فاعل و  و به معناي اسم عين و جامد است« حيض»طور كه عرض شد، مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه همان

با اينكه اسم عين و جامدند، اسم فاعلِ « تمر»و  «لبن»مثل  كما اينكه از كلماتي ،است ليالتأو ليسب يعل «حيض»امثال آن از 

جامد  زين «ضيح»ندارد، پس كلمه « تمر»و « لبن»بودن  دبا جام يمنافات نيو ا و مشابه آن، اخذ شده است « تامِر»و « لابن»

 ست،يامد نتق است و جمش «ضيح»كه كلمه  كنديم جاديتوهمّ را ا نيا و شودياز آن گرفته م يكلمات ل،يالتأو ليسب ياست، لكن عل
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 كنداي وارد نميعلي سبيل التأويل است و به جامد بودن آن خدشه ،«حيض»و امثال آن از « حاضت»در حالي كه اخذ كلماتي، مثل 

 بودن ندارد. نيبا اسم ع يكار در لغت عرب مرسوم است و منافات نيو ا

اسم عين است يا اسم معناست چند احتمال را « حيض»با اينكه شيخ محمد تقي آملي )ره( در شرح خود بر عروه در رابطه مرحوم 

حتمل باشد و مبه معناي اول كه اسم عين و جامد است، مي« حيض»ذكر كرده است و فرموده است كه محتمل است كه گفته شود كه 

ول نه به معناي ا« حيض»و ممكن است كه گفته شود كه  باشدبه معناي دوم كه معناي حدثي و اشتقاق است، « حيض»است كه 

 به معناي اسم عين است يا به معناي حدثي و اسم معناست.« حيض»اي قائم شود كه است و نه به معناي دوم است مگر اينكه قرينه

 البته ايشان فرموده است كه مختار مرحوم صاحب جواهر )ره( معناي اول است كه اسم عين و جامد است.

اطلاق شده است و لذا با معناي اسم « دم»بر خودِ « حيض»وده است كه در بسياري از روايات، لكن مرحوم آيت الله خويي )ره( فرم

 شود؛كه در ذيل به اين روايات اشاره مي سازگاري دارد« حيض»عين و اسم ذات و جامد بودنِ 

هاَ امْرَأَةٌ فَسَألََتْهُ عَنِ المَْرأَْةِ يَسْتمَِرُّ بِ (ع)قَالَ: دخََلتَْ عَلىَ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ حفَْصِ بْنِ الْبَختْرَِيِّصحيحه حفص بن بختري:  روایت اول:

الِاستِْحاَضَةِ أَصفَْرُ بَارِدٌ فَإذِاَ إِنَّ دَمَ الْحَيضِْ حَارٌّ عبَِيطٌ أَسوَْدُ لَهُ دفَْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ » :فَقاَلَ لَهَا :قَالَ ،الدَّمُ فَلَا تَدرِْي حَيضٌْ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ

 .1«فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امرَْأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا :قَالَ «كَانَ للِدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ

)ع( در رابطه با زني كه خون به طور مستمر از او  آن حضرتو از  حفص بختري گفته است كه زني بر امام صادق )ع( داخل شد

خون حيض، گرم، تازه و  داند كه حيض است يا غيرِ حيض است، سؤال كرد، امام صادق )ع( به او فرمود كهشود و نميخارج مي

ن، حرارت داشته باشد و شود و حرارت دارد و خون استحاضه زرد و سرد است، پس اگر آن خوسياه است كه با شدت خارج مي

 با فشار خارج شود و سياه باشد، بايد نمازش را اعاده كند.

به معناي اسم عين و جامد « حيض»اطلاق كرده است، پس « دم»را به « حيض»و ...« إِنَّ دَمَ الْحَيضِْ»امام صادق )ع( فرموده است: 

   است و معناي حدثي و اشتقاقي ندارد

امدي به كار رفته است ولي اسم عين و معناي ج« حيض»افتد كه به قرائني كلمه ين است كه گاهي اتفاق مينظر مختار در اين رابطه ا

در معناي اسم عين به « حيض»از آن اراده نشده است، بلكه ممكن است كه اسم معنا از آن اراده شده باشد، لكن غالب اين است كه 

م در معناي اس« حيض»ره( به آنها استناد كرده است نيز بر اين دلالت دارند كه رود و رواياتي كه مرحوم آيت الله خويي )كار مي

 عين به كار رفته است.

صفُْرَةٍ أَوْ حمُْرةٍَ وَ كُلَّ مَا رَأتَِ الْمَرْأَةُ فيِ أَيَّامِ حيَْضِهَا مِنْ » :قَالَ فيِ حَديِثٍ (؛ع)عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعضِْ رِجَالِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

 .2«فَهُوَ مِنَ الحَْيْضِ وَ كُلُّ مَا رَأتَْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حيَْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحيَضِْ

حيض قرمز است، اما ممكن است كه رنگ ديگري نيز داشته  شايد به اين خاطر باشد كه غالباً رنگ خونِ« صفُرة»به كار رفتن كلمه 

 باشد.

در معناي اسم العيني به كار رفته است و معناي حدوثي و اسم معنايي از آن « حيض»حاكي از اين است كه « لحيضفهو من ا»تعبير 

 اراده نشده است.
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ده كه در اين تعبير آم« مِن»حاكي از اين است كه كلمه « فهو من الحيض»مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه ظاهر تعبير  

عناي حيض به م ،پس شودناشي نمياز حيض  زيرا خون نيست« مِن نشويه»و يعني جنس حيض مراد است است، براي جنس است 

 .باشدمي اسم العيني

 اللَّهَ إِنَّ" :فَقاَلَ ،عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فيِ بطَْنِ أمُِّهِ (ع)سأََلَ سَلمَْانُ علَِيّاً »قَالَ:  (؛ع)عَنِ الْهَيثَْمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ  روایت سوم:

 .1«"تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ حبََسَ عَلَيْهِ الحَْيْضَةَ فَجَعلََهَا رزِْقَهُ فيِ بطَْنِ أمُِّهِ

 معناي اسم العيني است. لذا جامد و بهمعناي دم است و ر خون اطلاق شده است و به ب« حيضه»

«رب العالمينالحمدلله »
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